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پیش‌درآمدی کوتاه بر جهان ارِویار

در حکایت‌ها و روایت‌های قدیمی آمده که در نخستین صبح این جهان، یعنی 
در جایـی کـه ایـن داسـتان رخ می‌دهد، نخسـتین آدمیزاد از خواب بیدار شـد، 
دهن‌دره‌ای کرد، دست‌هایش را بالای سرش کشید و به نخستین چیزی که دید، 
گفت: »انگار ویلان شـدیم به این دیار.« این مرد دوئین نام داشـت و نخسـتین 
چیزی که دید، یک صخره بود. صدالبته کنار آن صخره زنی بود به نام گِلادیس 
و آن مرد آموخت چگونه به‌خوبی و خوشی با او کنار بیاید. سالیان سال گذشت 
و اهالـی آن جهـان همچنـان آن جملـه‌ی نخسـتین را به تک‌تک کـودکان و به 
کودکان آن کودکان و به عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها و خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌های پدر 
و مادر آن کودکان و غیره و غیره آموختند و آن‌قدر این جمله را تند و تندتر گفتند 
و گفتند که انگار ویلان شـدیم به این دیار بیشـتر شـبیه شـد به ارویار. بعد هم 
خیلی‌خیلی اتفاقی، تمام موجودات ناطق، جهان پیرامونشان را ارویار خواندند. 

ارویـار در اصـل دو اقلیـم داشـت کـه مابیـن آن دو اقلیـم، اقیانوسـی بـه نام 
سـیاه‌دریای سـیاهی نشسته بود. در دوره‌ی چهارم سـرزمین بایری در شرق آن 
دریـا دَنـگ نام گرفت که چنـدان کاری هم به کار این داسـتان ندارد )البته به‌جز 
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زمانی که بزرگ‌اهریمن در آنجا پا به عرصه‌ی هسـتی گذاشـت و جنگ بزرگ را 
علیه تک‌تک آدمیان آغاز کرد(. 

بـه ایـن اهریمن که نام و نشـانی نداشـت، نَگِ بی‌نام می‌گفتنـد. او از فراز 
کوهسـتان فناکـوه و از دل قلعـه‌ی تـروگ فرمانروایی می‌کـرد، از همه‌کس و 
همه‌چیـز در ارویـار بیزار بود و بیشـتر از همه از شـهریار بال‌پریـان در جزیره‌ی 
آنیرا. به دلایلی که هیچ‌کس از آن خبر نداشت، نَگ و خیل سربازان ملعونش 
به‌سوی مغرب یورش بردند و جزیره‌ی تابان آنیرا یک لقمه‌ی چپ آن‌ها شد، 
بدین‌سان پادشاه نیک آن سرزمین، دودمانش و مردم شریفش به باد رفتند. 
اهریمـن بی‌نـام )معـروف به نگ( که سـیر نشـده بود، ناوگانی سـاخت تا 
ارتـش هیولاهایـش را از میان سـیاه‌دریای سـیاهی به‌سـوی مغـرب به اقلیم 
اسـکری برسـاند. وی آن سـرزمین پنهاور را چپاول کرد و این اتفاقات نه سال 

آزگار پیش از آنکه داستان ما آغاز شود، رخ داد. 
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پیش‌درآمدی کمی بلند بر سرزمین اسکری

تمام سـرزمین اسـکری دارای دشت‌هایی سرسبز بود. به‌جز کوهستان سنگی 
در شـمال که اصلًا دشـت به حسـاب نمی‌آمد. سـبز هم نبود. زیر آن‌همه برف 
به رنگ سـفید درآمده بود، هرچند اگر آن برف‌ها آب می‌شـدند، شاید عاقبت 

نشانی از سرسبزی بر آن پدیدار می‌گشت. 
درضمن کمی آن‌سـوتر در جنوب، جلگه‌ها‌ی پالن جاب‌جِی و مرغزارهایش 
که سـبزه‌ها در آن موج برمی‌‌داشـتند، مابقی اسـکری را پوشـانده بودند. البته 
به‌جـز جنگل گلیپ‌وود را. درسـت در جنوب جلگه، انگار بیشـه‌زارهای لینارد از 
لبه‌ی همه‌ی نقشـه‌ها به پایین غلتیده و نیسـت شـده بودند، مگر اینکه فرض 
را بـر ایـن بگذاریم که فقط روی نقشـه‌هایی وجود داشـتند کـه مردمان همان 

سرزمین‌های دوردست کشیده بودند. 
اما کسـانی که خانه‌هایشـان را روی جلگه‌‌ها، بر حاشیه‌ی جنگل، آن بالا در 
کوهساران و در امتداد رودخانه‌ی بزرگ بلاپ ساخته بودند، ‌ همه و همه در آن 
سرزمین در صلح و آرامشی دیرپا و باشکوه زندگی می‌کردند. البته همان‌طور 
کـه پیش‌تـر گفتیـم این‌ها قبـل از آن بود که جنگ بزرگ دربگیـرد، مردم این 
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سـرزمین در آن نبرد شکسـت مفتضحانه‌ای خوردند و زندگی دیگر برای آن‌ها 
به‌سان گذشته نبود. 

در طول نه سـال پس از آن جنگ، پادشـاه اسـکری و تمام سردارانش، در 
واقع تمام کسانی که ادعایی بر تاج‌وتخت داشتند، اعدام شدند و مردم اسکری 
آموختنـد چگونه در اشـغال نیش‌دندانیـان دنگ دوام بیاورنـد. نیش‌دندانیان 
مثـل آدم‌ها راه می‌رفتند، در واقع آن‌ها درسـت شـبیه آدم‌هـا بودند، جز اینکه 
فلس‌های سـبزفامی بدنشـان را پوشانده بود، پوزه‌ای شبیه پوزه‌ی مارمولک و 
دو دندان نیش دراز و زهرآلود داشتند که از دهان‌ غرغرویشان به‌سمت پایین 
بیرون زده بود. تازه دم هم داشتند. از آنجایی که نگ بی‌نام سرزمین‌های آزاد 
اسـکری را تصرف کرده بود، نیش‌دندانیان تمام شـهرها را اشـغال کرده بودند، 
مالیات می‌گرفتند و به مردم آزاد اسـکری ظلم و سـتم می‌کردند. بله، مردم 
اسکری کاملًا آزاد بودند، البته به این شرط که پس از نیمه‌شب در خانه‌هایشان 
می‌ماندند، هیچ سلاحی با خود نمی‌داشتند و هرگز هیچ اعتراضی نمی‌کردند، 
حتـی اگـر می‌دیدنـد گاه‌وبیگاه هم‌وطنانشـان را بـه دریا می‌برنـد و بعد دیگر 
هیـچ اثـری از آن‌هـا پیدا نمی‌شـود. اما غیـر از نیش‌دندانیـان بی‌رحم و خطر 
همیشـگی مـرگ و شـکنجه، چیـز دیگری در اسـکری نبود که باعـث ترس و 
وحشـت شـود. به‌جز در کوهسـتان سـنگی که در آنجا غول‌های شـکم‌قلنبه‌ی 
پشـمالو با دندان‌های دراز و شـکم‌ همیشه گرسنه‌ در میان زمین بایر و منجمد 
یخـزار می‌خزیدنـد، تازه اندک کسـانی هم کـه در آنجا خانه داشـتند هر روز با 
لاشـخورهای گوشـت‌خراش می‌جنگیدند. آن‌سـوتر در جنوب، جلگه‌های پالن 
جاب‌جِـی همان‌قـدر زیبـا بودند کـه امن. آنجـا هیچ موجـود خطرناکی وجود 
نداشت به‌جز موش‌ گورکن که در میان درختان بلند پیش می‌رفت )کشاورزی 
از توربـوروی جنوبـی ادعـا می‌کـرد یکـی از آن‌هـا را دیـده که بـه بزرگی میپی 
جـوان بـوده که خود میپ اندازه‌ی یک کبوتالغ بالغ و کبوتلاغ خود هم‌قد یک 

پرخرگوش است(. 
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رود بالپ پیـش از آنکـه با جوش و خروش به آبشـارهای فینگپ برسـد، 
وسیع و آرام و همچون چشمه زلال و شفاف است و ماهی این رود هم لذیذ 
و هـم رام اسـت؛ البتـه به‌جـز ماهی‌هایی که اگر به آن‌ها دسـت بزنید سـمی 
می‌شوند و خنجرماهی بومی این رود که معروف است، از آب بیرون می‌جهد، 

توی قایق‌ها می‌پرد و قلچماق‌ترین ماهیگیران را هم زخمی می‌کند. 



14

پیش‌درآمدی بر کلبه‌ی ایگیبی )خیلی کوتاه(

درست بیرون از شهر گلیپ‌وود، نزدیک لبه‌ی صخره‌های مشرف به سیاه‌دریا، 
کلبه‌ی کوچکی قرار داشـت که خانواده‌ی ایگیبی در آن زندگی می‌کردند. کلبه‌ 
کم‌وبیش ساده و معمولی اما بسیار راحت بود و آن را بسیار زیبا ساخته بودند 
و تروتمیز نگه می‌داشـتند؛ آن‌هم با وجود سـه بچه‌ که در آن بازی می‌کردند. 

شب‌ها درخشش عشق مثل نور آتش از پنجره‌های این کلبه پیدا بود. 
خانواده‌ی ایگیبی چطور بودند؟

خب، شب‌ها تا دیروقت کنار آتش می‌نشستند و برای هم قصه می‌گفتند، 
موقـع برداشـت محصول وقتـی در باغ جمع می‌شـدند، آواز می‌خواندند. پودو 
هلمر، پدربزرگشان، روی ایوان می‌نشست و دود چپقش را حلقه‌حلقه بیرون 
می‌فرسـتاد، به‌جـز این‌هـا و همه‌ی چیزهـای خوب و گرمی که روزهایشـان را 
درسـت مثل یک لیوان آب سـیب گرم در شـب زمسـتان لذت‌بخش می‌کرد، 

می‌شد گفت آن‌ها بسیار بدبخت بودند. 
در سرزمینی که نیش‌دندانیان دنگ در آن تاخت‌وتاز می‌کردند، واقعاً بسیار 

بدبخت بودند. 
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۱
کالسکه می‌آد، ‌ سیاه‌کالسکه می‌آد

جانرِ ایگیبی با تنی لرزان و چشمانی که محکم بسته بود در تختش ماند و به 
صدای ترسناک کالسکه‌ی سیاه، که چرخ‌هایش زیر نور ماه تلق‌‌تلوق می‌کرد و 
پیـش می‌آمـد، گوش داد. تینک، برادر کوچک‌ترش، در طبقه‌ی بالای تخت او 
خرناس می‌کشید، از صدای نفس‌های لی‌لی، خواهر کوچک‌ترش، فهمید که 
او هم خواب اسـت. جانر به خودش جرئت داد تا چشـمانش را باز کند و ماه 
را ببیند، ماه مثل جمجمه‌ای سفید بود و از پشت پنجره به او نیشخند می‌زد. 
سـخت تلاش کرد تا این فکـر را پس بزند، اما ترانه‌ی کودکانه‌ای که سـالیان‌ 
سـال بچه‌های سـرزمین اسکری را ترسانده بود، در سرش طنین انداخت و او 
که لب‌هایش به‌زحمت تکان می‌خورد، زیر مهتاب پریده‌رنگ در تختش ماند. 

از اون‌ور رود بلاپ
تلق‌تلوق صداش می‌آد

کالسکه‌ای به رنگ شب
با اسبای سیاش می‌آد



16

دعا بخون کالسکه‌چی
از راه روبه‌رو بره

مبادا نیش دندوناش
به خواب تو فروبره

اگه به این کوچه بیاد
خونه‌ها رو خوب می‌بینه

تو رو که مثل یک گلُی
از روی تختت می‌چینه

تو رو به برج یخ‌زده
به قعر دریا می‌بره

تو رو به قلعه‌ی تروگ
تو رو به دورا می‌بره

از خونه و قوم و خویشات
دور می‌شی مثل برق و باد

اسیر سایه‌ها می‌شی
با غم و غصه‌ی زیاد

از اون‌ور رود بلاپ
تلق‌تلوق صداش می‌آد

کالسکه‌ای به رنگ شب
با اسبای سیاش می‌آد
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تعجبـی نداشـت که جانر بعـد از آنکه صدای گرومپ‌گرومپ سـم‌ضربه‌ها و 
جرینگ‌جرینـگ زنجیرهـا را از دور شـنید دیگر خوابش نبـرد. در پس ذهنش 
می‌دید که کلاغ‌ها بالای سـر کالسـکه می‌چرخند و روی آن می‌نشینند. صدای 
به هم خوردن منقارها و بال‌های سیاهشان را می‌شنید. به خودش گفت همه‌ی 
این صداها فقط در خیال اوست. اما می‌دانست درست در همان شب، در جایی 
از دهکده، آن کالسـکه‌ی سـیاه جلوی در خانه‌ی بیچاره‌ا‌ی می‌ایستد، بچه‌های 

آن خانه را با خود می‌برد و دیگر هیچ‌کس چشمش به آن‌ها نمی‌افتد. 
همیـن هفته‌ی پیش بود که مادرش گریه می‌کرد؛ چون دختری از توربورو 
را برده بودند. سـارا کابلر هم‌سن‌وسـال جانر بود و جانر به یاد داشـت که یک 
‌بار وقتی همراه خانواده‌اش از گلیپ‌وود می‌گذشتند، آن دختر را دیده بود. اما 
حالا دیگر او برای همیشـه رفته بود. شـبی در تختش دراز کشید، درست مثل 
خود او. احتمالًا قبل از خواب بوسـه‌ی شـب ‌به‌خیری به پدر و مادرش داده و 

دعایش را خوانده بود و بعد کالسکه‌ی سیاه به دنبالش آمده بود. 
یعنی بیدار شده بود؟

یعنی صدای خرخر اسـب‌های سـیاه را از پشت پنجره‌اش شنیده یا بخاری 
را که از دماغشان بیرون می‌آمد، دیده بود؟

یعنی نیش‌دندان‌های دنگ او را بسته بودند؟
یعنی وقتی او را در کالسکه می‌گذاشتند، چنان با آن‌ها جنگیده بود که انگار 

داشتند او را در دهان هیولایی می‌انداختند؟ 
هر کاری هم که می‌کرد هیچ فایده‌ای نداشت. او را از خانواده‌اش جدا کرده 
بودند و این پایان ماجرا بود. پدر و مادر سـارا شـبانه برایش مراسـم سوگواری 
برگزار کردند، چراکه وقتی کالسـکه‌ی سـیاه شـما را می‌برد مثل این اسـت که 
مـرده باشـید. ایـن اتفاق ممکن بود برای هرکسـی در هر زمانـی بیفتد و هیچ 
کاری‌اش نمی‌شد کرد. جز اینکه امیدوار باشی وقتی آن کالسکه پرسروصدا به 

کوچه‌ی شما می‌رسد، جلوی درتان نایستد و به راهش ادامه دهد. 



18

صـدای تلق‌تلـوق و جرینگ‌جرینـگ و گرومپ‌گرومپ در دل شـب پیچید. 
یعنی کالسـکه‌ی سـیاه به خانه‌شان نزدیک‌تر می‌شد؟ ممکن بود از پیچ کوچه 
بگذرد و جلوی کلبه‌ی خانواده‌ی ایگیبی بایستد؟ جانر به درگاه پدیدآر دعا کرد 

این اتفاق نیفتد. 
ناگت، حیوان خانگی لی‌لی، سرش را از پشت پنجره بالا آورد و بعد به شبِ 
آن‌سوی پنجره غرید. جانر کلاغی را دید که روی شاخه‌ای نازک و استخوانی، 
کـه نـور ماه روشـنش کرده بود، نشسـت. جانر به خود لرزیـد، محکم پتویش 
را گرفـت و آن را تـا چانه‌اش بالا کشـید. کلاغ سـر برگردانـد و انگار به پنجره‌ی 
جانـر زل زد؛ انـگار به پسـرکی، کـه نور مهتـاب از چشـمان ازحدقه‌درآمده‌اش 
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بازمی‌تابیـد، پوزخنـد ‌زد. جانر ترسـان و لرزان در تخت مانـد و در دل آرزو کرد 
کـه ‌ای‌کاش می‌شـد بیشـتر در تختـش فروبـرود؛ تا جایی که دیگر چشـمان 
سـیاه کلاغ نتوانـد او را ببینـد. امـا پرنـده پـر زد و رفـت. مـاه زیـر ابـر پنهان و 
گرومپ‌گرومپ سم اسب‌ها و تلق‌تلوق و جرینگ‌جرینگ کالسکه دور و دورتر 

شد تا سرانجام دوباره سکوت همه‌جا را فراگرفت. 
تازه آن موقع بود که جانر فهمید نفسـش را نگه داشـته و آهسـته بازدمش 
را بیـرون داد. شـنید ناگـت دمـش را تلپ‌تلپ بـه دیوار می‌زنـد؛ وقتی فهمید 
ناگت‌کوچولو همراه او بیدار مانده کمتر احساس تنهایی کرد. خیلی زود دوباره 

خوابش برد و خواب‌ دردسر دید. 
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۲
بدبیاری

صبحدم، خواب‌ها دیگر پی کارشان رفتند. 
خورشـید می‌درخشید و خنکای صبح میدان را به گرمای خورشید تابستان 
می‌سـپرد. جانر در خیال خود مشـغول پرواز بود و سـنجاقک‌ها را، که بر فراز 
مرغزار در هوا شـناور بودند، تماشـا می‌کرد. خودش را جای سنجاقک گذاشت 
تـا آنچـه را آن حشـره می‌دیـد، ببینـد و آنچـه را حس می‌کرد، حـس کند. در 
خیـال خـود اندک چرخـش بالش را می‌دید که او را پرشـتاب بالای چمنزارها 
به حرکت درمی‌آورد، تند و سـریع به چپ و راسـت می‌برد و همراه باد تا نوک 
درختـان می‌رسـاند. یـا از فراز پرتگاه تا قلب سـیاه‌دریا پایین می‌برد. در خیال 
بـه سـنجاقکی تبدیل شـده بـود که هنـگام پرواز لبخنـد بر لب داشـت )البته 
مطمئـن نبـود سـنجاقک‌ها بتوانند لبخند بزنند(، زیرا دیگـر لازم نبود دلواپس 
زمینی باشـد که هی زیر پایش خالی می‌شـد. جانر حس می‌کرد در چند ماه 
گذشـته کنترل اعضای بدنش را از دسـت داده اسـت؛ انگشتانش درازتر شده 
بودنـد و پاهایـش بزرگ‌تر، مادرش هم همین چند وقت پیش به او گفته بود 

دست‌وپاچلفتی شده است. 




